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میثـــاق نامه اخلاق حرفه ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
روایتی از یک شعر ماندگار به قلم عبدالجواد جودی، شاعر خراسانی عهد ناصری که در فرهنگ عزای حسینی جاودانه شده است

او می دوید و من می دویدم....
 کرده است.  خ تمام عرض صحنه را پر یک کتیبه سر
کریمی می شود   پریشانی صورت حاج محمود  از
فهمید ساعت، به وقت شام عاشوراست. به زحمت 
 و نزدیک،   گلو خارج می شود. ناله های دور صدایش از
 حقیقت واقعه، به التهاب افتاده اند.   شور همگی در
نام حسین روی کتیبه سرخ صحنه، مثل دست های 
 عزاداران در نسیم شام عزا، بی قراری می کند.  مضطر
حاج محمود، با صورت عرق کرده می خواند و مردم 

همگی زمزمه اش می کنند:
 زندگی دل آن دم بریدم از

کآمد به مقتل، شمر سیه دل
او می دوید و من می دویدم

او سوی مقتل، من سوی قاتل...
 تمام هیئت دارند رد قدم های شمر  دست ها به سینه می کوبد و انگار

سیه دل را دنبال می کنند تا مقتل...

او می نشست و من می نشستم...
 خیمه وسط بازار. ظهر  بازاری های تهران همگی جمع شده اند زیر
 بازار همگی پایین آمده   تا آن سر  این سر عاشوراست. کرکره مغازه ها، از
 و آن طرف تر مردم خود را رسانده اند  است. از چند خیابان این طرف تر
میان بازار. حاج احمد دلجو، دارد مقتل می خواند. از سیاهی پیراهن ها 
 چشم های یک  نمی شود فهمید این اشک که می چکد پایین، از
 آدم ها حالا همه با همان یک لا   است یا پادوی مغازه. عیار حجره دار
 نگاه به  رخت عزای تنشان، قیمت خورده و کوچک و بزرگ از یک کنار
حاج احمد دلجو می کنند ببینند شمر سیه دل کجای واقعه ایستاده است. 
حسین بن علی)ع( زیر تیغ شمر چه می کند و آیا زینب کبری)س( به بالای تل 
رسیده یا هنوز خبر ندارد پاره دلش به روی خاک افتاده است. حاج احمد 
اما مثل هرسال بلندگو را گرفته دستش و دارد از پریشانی دل زینب خبر 
می گوید: او می نشست و من می نشستم/ او روی سینه، من در مقابل.... 

 رفته است.... . حالا صدای فریادها، از سقف سیاه پوش بازار هم بالاتر

او می کشید و من می کشیدم ...
کیپ تا کیپ آدم نشسـته توی جماران و آن بالا، روح ا... بزرگ، صورتش 
را بـا همـان دسـتمال نخـی سـفید همیشـگی پوشـانده تـا اشـک ها را بـه 
 دل تاروپـود پارچـه پنهـان کنـد. کتیبه هـای باریـک و بلنـد،   در یـادگار
 کـرده و تـا چشـم کار می کنـد بـه خـط شکسـته  سـتون های حسـینیه را پـر
 این چه شورش است که در خلق عالم است«. سید محمد  نوشته: »باز
 و نحیفـش،   گـردن لاغـر کوثـری هـم بـا همـان شـال عـزای همیشـگی دور
ایسـتاده پشـت میکروفـن و دارد بـا حـزن جگرسـوز حنجـره اش، مقتـل 
 قـاف   خنجـرش را از  همـان آنـی کـه شـمر  می کنـد. از  مـرور  دیگـر را بـار

بیـرون کشـید تـا جایـی کـه بـه مقتـل می آیـد. صـدای ضجه هـا بـالا گرفتـه. 
شـانه های امـام می لـرزد و فریادهـا التمـاس می کنـد باقـی مقتـل را ادامـه 
نـده سـید... . امـا تاریـخ، خیـال توقـف نـدارد. زینـب)س( دارد نـگاه می کنـد و 
سید محمد از خواهری می خواند که صدای وا محمدایش تمام بیابان 
 تیـغ،   کمـر  کـرده اسـت: او می کشـید و مـن می کشـیدم/ او از  کربـا را پـر

من آه باطل....

او می برید و من می بریدم...
عبدالجـواد نشسـته تـوی قنـادی کوچکـش حوالـی بـازار سرشـور. ظهـر 
شده و حالا صدای اذان از حریم حرم امام رضا)ع( خودش را می رساند 
پشت دکان کوچک عبدالجواد. وضو می گیرد که مهیای نماز ظهر شود 
 از خودش می رود کربا. بوی خون را در هوا استشـمام  که دلش جلوتر
می کنـد. هـرم گرمـا می زنـد بـه صورتـش. شـهدا، دسـته دسـته مثـل یـک 
 مردی در خیمه ها  ک بیابان را گلگون کرده اند. دیگر دشت شقایق، خا
 بلندتریـن تپـه   دوردسـت، زنـی عـرب را می بینـد ایسـتاده بـر نیسـت. از
 و صـورت می کوبـد. صـدای فریادهایـش،  حوالـی خیمه هـا، دارد بـه سـر
 سـرخی   اسـت. کمـی آن طرف تـر، آسـمان از  هلهلـه یزیدیـان بلندتـر از
 را برابـر چشـمان زینـب تمـام  خـون حسـین)ع(، بـه گریـه افتـاده. شـمر، کار
 کـه اشـک ها امانـش را بریـده،  کـرده اسـت. عبدالجـواد حـالا همان طـور
 می کنـد: او می بریـد و مـن   دیگـری بـا خـود تکـرار بیت هـا را یکـی پـس از

 او دل... .  از می بریـدم/ او از حسـین سـر، مـن غیـر
 کـه می شـود، پنـج بیـت تـازه اش را ثبـت می کنـد تا فراموشـش  کمـی آرام تـر
 شـعرهای تـازه اش  نشـود. عـادت دارد آدم هـا کـه می آینـد دکانـش، از
 مـردم کـه از همـان اهـل بیـت)ع( می گیـرد.  بخوانـد. صلـه اش را هـم نـه از
معیشـتش بـا همیـن قنـادی کوچـک می گـذرد. امـا دلـش می خواهـد 
ایـن شـعرها، بـه قیمـت چنـد قطـره اشـک خالـص از چشـمان عـزاداران 
 نـدارد سـال ها می آیـد و  وزی دسـتش را بگیـرد. خبـر حسـین)ع(، ر
 عاشـورا، تمـام  مـی رود و همیـن چنـد بیـت سـاده اش، هرسـال ظهـر
روضه هـای کوچـک و بـزرگ را بـه گـودی قتلـگاه می کشـاند و انـگار 
 عاشـورا بـه   نباشـد، عصـر ک و جمعـی ایـن شـعر  زمزمـه سـوزنا گـر  ا

غروب نمی رسد...
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شب دوم، برای نامه ها فکری بکن

چون نامه ها به یزید رسید و بر مضمون آن 
واقف شد غلامی را از پدر خویش نام او سرجون 
بخواند و گفت: ای سرجون واقعه ای افتاده 
است. سرجون گفت: چه واقعه ای؟ یزید 
گفت: مسلم بن عقیل به کوفه آمده است و 
جماعتی از شیعیان)ع( با او بیعت کرده اند، 
 تدارک این کــــار چــــگــونه مــــی بایـــــد کرد و رأی 

تو چیست؟
ت و  ر شا گر بر حسب ا : ا گفت ن  جو  سر
صوابدید من خواهی رفت تو را سخنی گویم. 
یزید گفت: بباید گفت. سرجون گفت: شهر 
بصره به عبیدا... زیاد داده ای. کوفه هم بدو 
غ گردد و خصمان  بده تا دل تو از اندیشه فار
را دفع کند. یزید گفت: نیکو گفتی، رأی تو 
سخت صواب است. پس نامه ای نوشت به 
عبیدا... بن زیاد بر این منوال: اما بعد، بداند 
که جماعتی از دوستان ما از کوفه نوشته اند 

و اعلام داده اند که مسلم بن عقیل به کوفه 
ز  آمده است و جماعتی بر او جمع شده، ا
جهت حسین بن علی )ع( با او بیعت کرده اند. 
چون بر این نوشته واقف شوی، هیچ توقف 
مکن، به کوفه رو و آتش این فتنه را فرو نشان 

و این کار را کفایت کن.
کنون   پیش از این ولایت به تو داده بودیم ا
کوفه را هم به تو ارزانی داشتیم و آن ولایت را 
در عمل تو آوردیم. مسلم بن عقیل را چنان 
ز او بیفتد،  ر را که ا  طلب کن که مرد بخیل ز
طلب کند. چون او را به دست آری هم در حال 
ز تو هیچ  ن که ا ا ، تو یقین بد و بکش و سر ا
ل  عذر قبول نکنم و نخواهم کرد. در امتثا

این امر تعجیل کن. والسلام.

 کتاب »الفتوح«  بریـده ای از
 ابومحمد احمـد بن اعثم کوفی اثـر

خوشا به حال خیالی که در حرم مانده
............................................................ نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد
خوشا به حال خیالی که در حرم مانده............................................. و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد
..........................................................لبم حلاوت »احلی من العسل« دارد به یاد چایی شیرین کربلایی ها
چه ساختار قشنگی شکسته است خدا............................................ درون قالب شش گوشه یک غزل دارد
بگو چه شد که من این قدر دوستت دارم؟................................................ بگو محبت ما ریشه در ازل دارد
...................................................... که روسیاهی ما نیز راه حل دارد غلامتان به من آموخت در میانه خون

سید حمیدرضا برقعی

پنج خصلت است که در هر کس نباشد، بهره 
چندانی در او نیست: خرد، دین، ادب، حیا و 

اخلاق نیکو.

)حیاة الامام الحسین)ع(، ج ۱، ص ۱۸۱(

امام حسین)ع( :

چکامهحدیث

 دســت گرفته بود و به تاخت  دهنه اســب را در
 شــنباد صــورت را  می رفــت، بــرای مراقبــت از
 گیســوان طفانش   عطر پوشــانده بود و هنــوز
 مشــام داشــت، یال زیتونی  را به وقت وداع در
و ورم کرده تپه هــا را بــالا و پاییــن می رفــت و 
 نمی تابیــد،   خورشــید این همــه متواتــر گــر ا
 قابــی بســته برخــورد  گاهــی در می شــد هراز
 قلوه ســنگ ها اسلوموشــن کــرد  نعــل را بــر
 و ســنگ را   اصابــت فلــز و جرقــه حاصــل از
 شــد، ریه هــای او و اســبش از  دیــد و کیفــور
هــوای دم کرده بیابــان پر و خالــی می شــد، 
 و در  ک و کشــدار هــوا ســنگین بــود، چســبنا
 دوردســت صــدای ناله کفتارهــای پا به مــاه 

می آمد.
 آمدنــد، جمعــی زلــف فــرو بــرده  چنــد نخــل بــه دیــدار
 گرمــا حــدس زد چشــمه آبــی   از درهــم. بــرای فــرار
ــه  ــد، دهان  مانده ان ــی کــه ســبز ــد باشــد آن حوال بای

گردانــد بــه ســمت نخل هــا و اندیشــید آب 
ای  هــم نباشــد خنــکای مشــبک ســایه 
 ســایه رســید، زیــن از  دارنــد. به تاختــی زیــر
 کــرد و بــوی عــرق اســب در  ــاز گرده حیــوان ب
 خنــکای لغــزش  مشــامش دویــد. اســب از
 شــد و   گرده و کفل هایــش کیفــور نســیم بــر

پوســت لرزانــد و دم بادبــزن کــرد. 
 آب چشــمه بــرد و لاجرعــه  حیــوان پــوزه در
 پــای  نوشــید، مــرد هــم ســپس چکمــه از
 برهنــه کــرد و وضویــی ســاخت  درآورد و ســر

 را می خواســت قامــت ببنــدد که ســواری   عصــر نمــاز
 راه رســید، چوب دســتی داشــت و بغچه ای   از دیگــر
 کجــا می آیــی؟ پیــر   شــتر، مــرد پرســید: از نــان و شــیر

 هزاررنــگ کوفــه.  شــهر گفــت: از
؟ پیر   کوفه چه خبــر  مــرد ریــش خارانــد کــه در
 زانو شکســت  خنــده ای زد و نــان جــو به ســر
 روزشــان یک رنــگ اســت. نامه  و گفــت: هــر
نوشــته اند بــه حســین کــه بیابیــا کــه شــترها 
 افشــان اند و ماســت با چاقو می بریم،  شــیر
 یزیــد خســته ایم، بیــا و امیرمــان  بیــا کــه از

بــاش. هرچــه تــو بگویی.
یــرادش چیســت؟ پیــر   ا :  مــرد لبخنــد زد 
نــگار   شــان ا  نمی شناســی  : د پاســخ دا

 شــکم ندارند.  وده راســت در یک ر
می گوینــد حســین پســرعمویش مســلم را فرســتاد 
اوضــاع را تمشــیت کنــد و بــه حســین بنویســد کــه 

ــا نیایــد. حالاهــا بایــد رســیده باشــد کوفــه.  ــد ی بیای
 انداخت و به نیش کشــید:  مــرد تکه ای نــان به شــیر

ــا نیایــد؟ ــد ی حســین بیای
 مرد صدا بلند کرد: این جماعت کوفی به بوقلمون 
 رنگــی البــت کــه نیایــد. نامــه   هــزار  زده از یک ســور

می نویســد. 
 خشــک نشده رنگ عوض   مهر  می کند. جوهر مهر
 بیــل و کلنــگ و تیشــه چنــد  می کنــد. آهنگرهــا تعمیــر

 است نمی پذیرند.  روز
چــه همــه ســفارش گرفته انــد. چــه همــه، همــه تیــغ 

و نیــزه و نیمچــه. 
بــرای مهمــان بایــد تیــغ مهیــا کــرد؟ نمی دانــم یــا 
 عــوض شــده گار  و خرفــت شــده ام یــا روز  مــن پیــر

 است . 
 می رســید  مــرد دلهــره بــه جانــش افتــاد بایــد زودتــر
بایــد بــرای حســین چــه می نوشــت؟ مــرد مســلم 

 حســین مســلم بن عقیل. بــود. ســفیر
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23 روضه، 23 روایت

کتاب »کآشوب« که  توسط نشر اطراف منتشر شده 
است، دربردارنده بیست وسه روایت از نویسنده های 
مختلـف اسـت کـه بـا دیدگاه هایـی متفـاوت دربـاره 
 نسـبت خودشـان بـا محـرم و روضه هـای ایـن مـاه 

نوشـته اند.
 ایـن جسـتارها بـا زبانـی سـاده و لحنـی صمیمـی 
قلیـم  ی ا پـا د عـی ر نو م به  ا کـد و هر ه  شـته شـد نو
 . د ر ا د د ر خـو ا د ه ر یسـند یسـته نو ت ز بیـا و تجر
ثـر را متمایـز می کنـد، نگـــرش متکثـر و  آنچـه ایـن ا

دغــــدغــــــــــه های مــــتــــــــفــــــــــاوت نویســنـــــدگان 
و تعلقشـــان بـه انـواع طیف هـای فکـری اسـت کـه 
درنهایـت باعـث شـده روایتشـان از پدیده عاشـورا 
ک  ا نقطـه مشـتر ر شـو د و عا د شـو فـر به   منحصر

آن ها باشـد.
ل  ب سـا ن کتـا ا « کـه بـه عنـو ب شـو کآ ب » ر کتـا د
ن  گا یسـند ، نو سـت ه ا ب شـد نتخـا ا نیـز ا ر شـو عا
ز  نـه و عینـی ا قا د شـی صا ر ا گز نـد  ا ه  د ش کر تـلا
روضه هایـی کـه شـنیده اند بدهنـد، روضه هایـی 

 کـه برایشـان عمیقـا تأثیرگـذار بـوده و بـا آن زندگـی
 کرده اند.

 نفیسـه مرشـدزاده، بـه عنـوان دبیـر ایـن مجموعـه، 
ز آن هـا  بـه سـراغ بیست وسـه نویسـنده رفتـه و ا
خواسـته است روایت های شخصی شان را درباره 

روضـه ارائـه دهنـد.
 این نویسندگان از طیف های فکری مختلفی هستند و 
 دغدغه های متفاوتی دارند، اما عاشورا نقطه مشترک 

آن هاست.
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موکب 
کلمات

 قالـب   بیـت در  عبدالجـواد جـودی، سـه هـزار از
 سـال  یـک دیـوان باقـی مانـده کـه اولیـن بـار
 داد و میـرزا سـعید  1260 ناصرالدیـن شـاه دسـتور
خـان مؤتمن الملـک، نایب تولیـه آسـتان قـدس، 
 چاپخانـه سـنگی آسـتان قـدس  همـت کـرد و در
رضـوی، بـه خـط شـفیع اعتماد التولیـه بـه چـاپ 

 مشهد تجدید   آن هم در  سال بعد از رسید. چهار
 اوزان   ایـن دیـوان مشـتمل بـر چـاپ شـد. اشـعار
 غـزل و قصیـده و  و قالب هـای مختلـف اعـم از
 آیـات و قصـص قرآنـی و روایـات  رباعـی برگرفتـه از

مـدح    مینـی در  مضا مـا سـت کـه عمو ا شـیعی 
حضـرت رسـول)ص(، امیرالمؤمنیـن)ع(، واقعـه غدیـر 
 مدینـه تـا   آن بـه چشـم می خـورد. از و عاشـورا در
 بی وفایـی   دیـوان اوسـت کـه از مدینـه، بخشـی از

مـــــردم کـــــــــوفه و 
ی  ســــتــــمــــگــــــــــــر
فرماندهـان لشـکر 
یزیـد و مظلومیـت 
 ) ع ( ا لشهد ا ســـید

می گویـد.

دیوان میرزای جودی

آقای سفیر

تجدید مزایده واگذاری غرف تجاری و بازی شهربازی

 پارک ملت مشهد

جهت دریافت و تحویل اسناد 
تا پایان وقت اداری تاریخ 1403/04/19
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